
  شعر  معاصر چين

  ترجمه ی شهروز رشيد

 Gu Cheng  گو شنگ

   

  مرزها        ·

   

  ديوارها

  از استخوان بندی درختان بيشمارند

  که به زير نورافکن ها

  می درخشند

   

  آنکه وطن اش را دوست ندارد

  .همواره در بدر می ماند

  

  

  دور و نزديک        ·

   

  گاهی

  در من می نگری

  .گاهی در ابرها

   

  من دورم وگويی 

    .ابرها نزديک اند



  

  

  

  يک نسل        ·

   

  شب به من چشمانی تاريک داده است

  .من با آنها به جستجوی نور می روم

  

  

  احساس ها        ·

   

  آسمان، خاکستری ست

  جاده، خاکستری ست

  خانه، خاکستری ست

  باران، خاکستری ست

   

  از جهان خاکستری مرگ

  دو کودک می آيند

  يکی سرخ

  .يکی سبز

  

  

  



  

  

 

 سيو تسی مو

   

  دريای گسترده        ·

   

  نه دريای گسترده را می خواهم

  نه آسمان صاف را

  و نه بادبادک کاغذين بزرگ را

  که بر آسمان

  در باد

  بازيگوشانه می رقصد؛

  من، تنها خواهان يک لحظه ام

  خواهان اندکی نور

  خواهان يکی دريچه

  چون کودکی در اتاقی تاريک

  می خزد که به سوی پنجره

  و از آسمان شامگاه

  چشم انتظار دريچه ای بی وقفه است



  دريچه ای

  نوری

  لحظه ای

  

  

  پروانه ی سفيد •

   

  چه حکمتی به من هديه می کنی

  ی سفيد کوچک پروانه 

  وقتی که دفتر خالی را باز می کنی

  وقتی که دفتر خالی را می بندی؟

  :دفتر باز

  .تنهايی

  :دفتر بسته

  .تنهايی

  

  

  

   bing xin بينگ شين

   

در . است 1949به دنيا آمده و معروف ترين شاعره ی چين تا سال  1900بينگ شين در سال 
در پکن، در مدرسه مسيونرهای  1918تا  1914شبه جزيره ی شادونگ بزرگ شده، از سال 

  .آمريکايی درس خوانده و در اين دوره به مسيحيت گرويده است



به تحصيلات خود ادامه داده و در سال " ولزلی"ر کالج در آمريکا، د 1926تا  1923از سال 
در زمينه های فرهنگی به فعاليت مشغول بوده  1999از ژاپن به چين بازگشته و تا سال 1951
  .است

منتشر شده  1923ستارگان و آبهای بهاری، هر دو کتاب در سال : بينگ دو کتاب شعر دارد
شاعر در اين کتاب از تاگور تأثير . می گيرد شعر کوتاه را در بر 164کتاب ستارگان . اند

  .پذيرفته؛ از کتاب پرندگان مهاجر

شعر او شعری . آزاد از قيد و بندهای شعر کلاسيک چين. شعر بينگ شين، شعری است آزاد
مادر، _ خميرمايه شعر او فلسفه عشق است . است تأثير گذار و راهگشای شعر معاصر چين

  ".جهان"و " من"؛ مکالمه ی شعری صلح آميز_ کودک، طبيعت

   

  پنج شعر از مجموعه ی ستارگان

   

7  

  تنها 

  !بدبينان بيدارند

  آنان صدای ناقوس پيشگويان را می شنوند

  صدايی که ياری می کند

  .تا انسان بر سرنوشت خويش ظفر يابد

   

8   

  با نسيم بال پرنده

  آخرين گلبرگ شکوفه

  .بر خاک می نشيند

  زندگی 

  آيا 

  همين     



  يک لحظه           

  بود؟                        

   

10   

   

  غنچه ی سبز

  :به جوانی گفت

  !"شکوفا شو"

   

  شکوفه ی سفيد

  :به جوانی گفت

  !"رها شو"

   

  ميوه ی سرخ

  :به جوانی گفت

  ! "قربانی شو" 

   

19   

   

  دل من

  زورقی تنهاست

  .پشت اقيانوس لرزان زمان

   



96   

   

  .سايه ها در آب

  .لجمله ها در د

  .هر دو بی نشان

  

  

  Guo Moruoگوا مروا 

ورتر و فاوست گوته (داستان نويس، نمايشنامه نويس، مترجم : همه جانب ترين شاعر معاصر چين است گوا 
  .، منتقد، مورخ و سياستمدار است)را ترجمه کرده است

فرد در شعر . است منتشر شده که سرآغاز شعر مدرن چين 1921در سال  فرشتگانمعروفترين کتاب شعر او 
دولت گم می شد و يا در کيهان و بودا؛ قطره ای گمشده در دريا و يا سنگی گمشده / در خانواده   سنتی چين،
در معنای امروزی  فردبا در هم شکستن مناسبات سنتی در جامعه و خانواده، برای اولين بار . در سنگفرش

انسانی مختار که . است من عريان" و   من مستقلگوا سخنگوی اين . اش، در ادبيات چين متولد می شود
شعر گوا جشنی . انسانی پر تحرک که مدل اش فاوست است و پرومته. آفرينش جهان نو، تنها در توان اوست

  .مناست برای تولد 

از اکسپرسيونيست های آلمانی بسيار آموخته است و . گوا از رمانتيک های آلمانی، خاصه از گوته، متاثر است
  .نيز از والت ويتمن و لرد بايرون

   

  من يک بت پرستم        ·

   

  من يک بت پرستم

  خورشيد را ستايش می کنم، کوه ها را ستايش می کنم

  من دريا را ستايش می کنم

  ی کنم، توفان های بزرگ را ستايش می کنمآب را ستايش م

  آتشفشان را ستايش می کنم، توفان های بزرگ را ستايش می کنم

  زندگی را ستايش می کنم، مرگ را ستايش می کنم



  روشنايی را ستايش می کنم، تاريکی را ستايش می کنم

  سوئز را ستايش می کنم، پاناما را ستايش می کنم

  ، اهرام را ستايش می کنمديوار بزرگ را ستايش می کنم

  روح آفرينش را ستايش می کنم، قدرت را ستايش می کنم

  خون را ستايش می کنم، دل را ستايش می کنم

  بمب را ستايش می کنم، سوگواری را ستايش می کنم

  من ويرانی را ستايش می کنم

  من بت شکنان را ستايش می کنم، من مرا ستايش می کنم

  .مچرا که من نيز يک بت شکن

   

   

   

  

  سگ آسمانی •

   

  من سگی آسمانی هستم

  ماه را می بلعم

  خورشيد را می بلعم

  همه ی ستارگان را می بلعم

  .من، منم

   

  من مهتاب هستم

  آفتاب هستم



  نور همه ی ستارگان هستم

  اشعه ی ايکس هستم

  همه ی انرژی کائنات هستم

  من شتاب می گيرم

  فرياد می زنم

  به آتش می کشم

   

  چون آتش من می سوزانم

  فرياد می زنم چون دريا

  شتاب می گيرم

  .چون برق

   

  من به پرواز در می آيم 

  به پرواز در می آيم

  به پرواز در می آيم

  من پوست خود را می کَنَم

  گوشت خود را می خورم

  خون خود را می نوشم

  قلب خود را می جوم و جگر خود را

  من در روح خود به پرواز در می آيم

  ه پرواز در می آيمدر نخاع خود ب

  در مغز خود به پرواز در می آيم

  .من، منم



  من می خواهم من خود را تکه تکه کنم

   

   

بر اساس اعتقادات سنتی چينی، . سگ آسمانی، نام يکی از ارواح شيطانی در ماه است*
  .هر بار که اين روح شيطانی شروع به خوردن ماه می کند ماه لاغرتر و لاغرتر می شود

  

  

  

  

 

  پا در ژرفای کوچه ين پیطن

  بی دائو

  

  شب پای نيمه زده از خواب برخواسته است پی باز وحشت

  در اين ژرفا، ژرفای شب

  در اين ابهام، ابهام خواب

  دردِ که و

  سرانگشتان کيست

  شمار های بی برگ نشيند چون بادی سرد يا چون بارانی تلخ يا گل که فرو می

  ربايد و مضراب سخت خواب از ديده می

  افکند در شب که طنين می

  در خيابان خالی

  رمقِ ميان ساخسارانِ بيد در ماه بی

  آه، ماه نيمه چون اميدی در هم شکسته است



  پا نواز کلاهی به سر دارد که چون گلی پژمرده است پی

  و زنجيری گران بر گرده

  ی زمان در پريشانی خود رقصيده است و در جاده

  در پريشانی خود خنديده است

  ات را گويد، خاموش کن چراغ ش، میخامو

  او در گور منتظر است

  ی تو ی تو، بوسه ی تو، بوسه منتظر بوسه

  

  

  

  

  

  فردا نه

  بی دائو

  اين وداع نيست

  چرا که هرگز ديداری در ميان نبوده است

  ها بود ها، تلاقی سايه بار در خيابان هر چند يک

  چون زندانی تنهايی که در حال گريز است

  فردا نه

  ا طرف ديگر شب نيستفرد

  پرورد آن که اميد می

  کار است جنايت

  بگذار داستانی که در شب آغاز شده



  .در شب نيز به پايان برسد

  

  

  کوهنوردی

  دای وانگ شو

  

  بينم ات را می دمان وقتی که صورتی ابرهای سپيده

  کنم کند احساس می اندوه ژرف ماهی را که غروب می

  و خشم، چون ابرهای روز

  خورد ره میدر دلم گ

  شنوم ات را نمی اما من صدای لطيف پرنده

  ی آبِ روانم من چون گريه

  جويد هايم را می ها مژه و اشک

  چون شبنم يخزده بر گل کوهستان

  گذريم از باريکه راه نامطمئن کوهستان می

  نشيند های جنگی می آنجا که عطر روياهای ما بر جامه

  پرنده دمان، چون آواز چون صورتی ابرهای سپيده

  چون عادت تو

  .شود پذيرد و نه گسسته می که نه پايان می

  


